
  
  زبان عربي

: مي«ـ » 4«گزينه  -1 برد يعاني: رنج مي«، »آلام: دردها«، »پندارد يزعم«  

  ها: بررسي ساير گزينه

» آلام«اسم درست نيست، همچنين  فعل است و ترجمه آن به صورت» يحتاج»: «1«گزينه 

  جمع است ولي مفرد ترجمه شده است.

زيرا دليلي براي نكره ترجمه  نيست» الإنسان«(انساني كه) ترجمه درستي براي »: 2«گزينه 
  به اشتباه (دردها) ترجمه شده است.» ها ها، مصيبت مصائب: سختي«آن وجود ندارد.  شدن

  ».  كلّ مصائب«است و نه » مصيبةٍ كلّ«(هر مصيبتي) معادل »: 3«گزينه 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (دشوار)

: توضـيح   «ها توجـه كنيـد:    ـ به ترجمه درست كلمه» 4«گزينه  -2 دادم، شـرح دادم وضـّحت«، 
 »معرفة: دانستن، شناختن« و» ر نكردندما صدقوا: باو« ،»الإخوة: برادران«

  ها: بررسي ساير گزينه

اسـم جمـع   » إخـوة «؛ كلمـه  »إخـوتي «است و نه » أخواتي«معادل كلمه » خواهرانم«»: 1«گزينه 
ها است پس بهتر است آن را  از كلمات پركاربرد در آزمون (برادران)؛ اين كلمه به معنيمكسر است 

  »ما صدقوا«است و نه » ما قبلوا«معادل كلمه  )نپذيرفتند(به خاطر بسپاريد. 

  ترجمه نشده است.» هذه: اين»: «2«گزينه 

معرفـة:  «، كلمـه  »مـا صـدقوا  «است و نه » ما قبلوا«معادل كلمه  )قبول نكردند(»: 3«گزينه 
  ترجمه شده است. » فهميدن«به اشتباه » دانستن، شناختن

  (زنديه) (پايه دهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (دشوار)

: نازل كرد، فرو فرستاد«ـ » 2«گزينه  -3 : شد«، »أنزلَ سرسبزمخضرّة«، »صار :«  

  ها:   بررسي ساير گزينه

  ».صار«است و نه » صير«(گرداند) معادل »: 1«گزينه 

  مفرد است و به اشتباه جمع ترجمه شده است.» مطراً»: «3«گزينه 

  ».1«(آن) معادلي در عبارت عربي ندارد، (گرداند) مانند گزينه »: 4«گزينه 

  (زنديه) (پايه دهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (متوسط)

لام تاكيد است كه براي تاكيد موضوع در جملـه بـه كـار مـي     » ذو«بر سر» لـَ« -»2«ينه گز -4
رود، ترجمه آن (قطعا، همانا، بدون شك، بي گمان و...) در مقطع شما ضـروري نيسـت امـا    

كـه از  » إنّ«در اينجا بـه همـراه   » ذو«بر سر » لـَ«رعايت شده است؛ » 4«در عبارت گزينه 
بخشـندگي  «ادوات تاكيد است آمده به اين منظور كه بـر موضـوع   حروف مشبهة بالفعل و 

 تري باشد.  تاكيد بيش» خداوند

  ها: بررسي ساير گزينه

  ».أكثر الناّس«است و نه » أكثرهم«ترشان) معادل  (بيش»: 1«گزينه 

» كثيـرٌ «ترجمه نشده است ضمن اينكه (بسياري) معـادل  » ذو: داراي، صاحب« »:3«گزينه 

  ».ثرأك«است و نه 

(بسيار بخشنده) ترجمه اسم مبالغه است در حالي كه در اين عبارت اسم مبالغه  »:4«گزينه 
  نيست. » ذو فضلٍ«نداريم، بنابراين معادل درستي براي 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (دشوار)

زم و اغلب است كه به شكل لا» انفعال«مضارع باب » ينقسم: تقسيم مي شود«ـ » 2«گزينه  -5
شود، خوب است كه يـك فعـل سـاده از ايـن بـاب بـه خـاطر         ترجمه مي» شدن«با پسوند 

: منجمد شد، يخ زد«بسپاريد تا در مواقع لازم آن را به كار بگيريد مانند:  إنجمد« 

  ها: بررسي ساير گزينه

  به شكل متعدي و نادرست ترجمه شده است.» ينقسم«»: 1«گزينه 

كه اگر بعد از اسم (ال) دار، اسم موصول بيايد، آن اسم معرفه به شكل  دانيم مي »:3«گزينه 
گزينه اين قاعده رعايـت   ؛ در اين»الشمّس التّي: خورشيدي كه«شود. مثال:  نكره ترجمه مي

  .ترجمه نشده است» جميعاً«همچنين نشده است، 

بـه اشـتباه مفـرد    » ألوان«جا ترجمه شده و همچنين  به جا» الصغير«و » الكبير« »:4«گزينه 
  ترجمه شده است. 

  (زنديه) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) (دشوار)

 آيد. اسم مبالغه است و ترجمه آن لزوماً با (بسيار) مي» أمارة«ـ » 4«گزينه -6

  ها: بررسي ساير گزينه

: شايد، اميد است« »:1«گزينه    نادرست ترجمه شده است.» لعلّ

نادرسـت ترجمـه شـده اسـت و ايـن      » لنا: هيچ طاقتي نـداريم  لا طاقةَ«عبارت  »:2«گزينه 
اولي ساختار (لا نفي جنس + اسم = هيچ نيست، هيچ وجـود  دارد:  اي عبارت دو نكته ترجمه

) كه براي ساختار دوم ندارد) و دومي ساختار (نفي + لـ / عند + اسم يا ضمير= مالكيت منفي
  ندارم/ ليس عندي صديق: دوستي دارمنآوريم: لا صديق لي: هيچ دوستي  يك مثال مي

بـه شـكل التزامـي ترجمـه     » لعـلّ « و» ليـت «دانيم كه فعل مضـارع بعـد از    مي»: 3«گزينه 
  .نادرست ترجمه شده استشود كه در اينجا  مي

 )دشوار) (ترجمه پايه دوازدهم ـ درس اول ـ( (زنديه)

 
 
 
  

: چشاند« ـ»3«گزينه  -7 نادرسـت ترجمـه شـده     اسـت كـه  » تفعيل«فعل ماضي از باب » ذوقَ
توانيـد   نيـز مـي  » العـدو «است؛ در اين عبارت از اعراب » تذوق«است، (چشيد) معادل فعل 

بـه دشـمن شكسـت بزرگـي را     «كمك بگيريد كه (مفعول) است. ترجمـه درسـت عبـارت:    
  )دشوارـ ترجمه) (درس سوم و چهارم  پايه دهم ـ((زنديه) » ....  چشاند كه

: ياد بگيريدتَعلَّ«ـ » 1«گزينه  -8 ل «فعل امـر از بـاب   » موا، تَعلَّمنَ إحتـَرزِوا، إجتنبـوا:   «و » تَفَعـ
 فعل امر در باب إفتعال است.» إحتَرِزنَ، إجتَنبنَ«و همچنين » دوري كنيد

  ها:   بررسي ساير گزينه

(رد » بدهيـد علِّمـوا: يـاد   «)، »2«ساختار درستي براي فعل امر نيست. (رد گزينه » تَتَعلَّموا«
: دوري كرديدعإبتَ«)، »3«ينه زگ   )»4«ساختار ماضي است و نه امر. (رد گزينه » دتنَُّ

  ترجمه) (دشوار) ـ(زنديه) (پايه دهم ـ درس سوم و چهارم 

دهنـد و   بسياري از كشورهاي عربي جوايز بسياري را به مبتكـران مـي  «ترجمه درك مطلب: 
بـراي پيشـرفت در همـه     ادبيـات و غيـره  هـا و   ها خدمت كردن به دانـش  هدف از آن جايزه

است. و جايزه در غالب يك پاداش مالي اسـت كـه ارزش آن از كشـوري بـه كشـور       ها نهزمي
ديگر متفاوت است پس گاهي در بعضـي از كشـورها بـه صـدها دلار مـي رسـد و گـاهي در        

ي و ها بر دو قسم هسـتند جـوائز داخل ـ   كشورهاي ديگر به يك ميليون دلار مي رسد و جايزه
ها را به فرزندانش كه بـه علـم و فرهنـگ خـدمت      هايي كه دولت آن جوائز بين المللي. جايزه

هايي كـه بـراي تقـدير و     دهد همان جوايز داخلي است؛ از آن جمله است جايزه كنند مي مي
ها در بعضـي از كشـورهاي عربـي هـر      هايي كه براي تشويق است و اين جايزه تشكر و جايزه
المللي بـه اشخاصـي كـه در همـه نقـاط       هاي بين هايي كه گروه د. اما جايزهشو سال داده مي

دهنـد همـان    كننـد، مـي   هاي علمي، ادبيات و غيره به انسانيت خـدمت مـي   جهان در زمينه
المللي ملك فيصل و جايزه  هاي بين هاي مشهور، جايزه المللي هستند از اين جايزه جوايز بين

  »جهاني نوبل است.

  كنيم كه .... از متن برداشت ميـ » 2«گزينه  -9

دهد.  ها را به فرزندانش مي هايي هستند كه دولت آن المللي جايزه هاي بين جايزه»: 1«گزينه 
  (نادرست)  

شـود را   هـا جـايزه هـاي بـين المللـي داده مـي       گروه خاصي كساني را كه به آن »:2«گزينه 
  كنند. (درست) انتخاب مي

هـاي علمـي داده    يي هستند كه به مبتكران در زمينهها ركهاي داخلي مد جايزه»: 3«گزينه 
  شود. (نادرست) مي

  دارند. (نادرست) بسياريها در كشورهاي عربي ارزشي گران و انواع  جايزه»: 4«گزينه 

مللـي را إعطـاء   ال هـاي بـين   المللي به افـراد مشخصـي جـايزه    هاي بين با توجه به متن هيئت
  شود. برداشت مي» 2«كنند كه اين موضوع از گزينه  مي

  )متوسط) (درك مطلب پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ(زنديه) (

 ..... ها ـ از اهداف إعطاء كردن جايزه» 4«گزينه -10

  هاي علمي و غيره است. (نادرست) پاداش مالي به مبتكران در زمينه »:1«گزينه 

  (نادرست) كنند. جهان خدمت ميتوجه كشورها به كساني كه به انسانيت در  »:2«گزينه 

گسترش فرهنگ در كشورهاي عربي و تشويق كـردن مـردم بـه تـلاش كـردن.       »:3«گزينه 
  (نادرست)

  ها و ادبيات براي رسيدن به رشد كردن. (درست)   خدمت كردن به دانش »:4«گزينه 

  )متوسط) (درك مطلب پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ((زنديه) 

 المللي است و نه داخلي. بين هز جايزمتن جايزه ملك فيصل ا با توجه به ـ»4«گزينه -11

  متوسط)) (درك مطلب پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ((زنديه)  

هـاي لازم و هـم    هـم فعـل   ،دانيم كه اين بـاب  است و مي» افتعال«از باب » تختلف« ـ» 3«گزينه - 12
 (لازم)» إشتغل: كار كرد«(متعدي) / » إختزن: انبار كرد«شود. مثال:  متعدي را شامل مي

  اند.  واحد و متعدي از موارد نادرست ها به ترتيب: للمخاطب، بزيادة حرف اير گزينهدر س

  )متوسط) (تحليل صرفي پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ((زنديه) 

نقش صفت را دارد و ايـن تركيـب   » جوائز نوبل العالمية«در تركيب » العالمية« ـ» 4«گزينه -13
  اضافي است.  ـيك تركيب وصفي 

  اند. ها به ترتيب: مفعول، مبني، علي وزن فاعل؛ نادرست نهدر ساير گزي

  دشوار))(تحليل صرفي پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ((زنديه) 

  نادرست آمده است.  ها در ساير گزينه» نُقاّد«و » بينَ«، »مشاهدة«حركات  ـ» 1«گزينه -14

  )متوسط) (ضبط حركت ـدرس اول  پايه دوازدهم ـ((زنديه) 

اشاره شده است در حالي كه » مذمت غرور و خودپسندي«ها به  در همه گزينهـ  »4«گزينه -15
  به اين مفهوم ارتباطي ندارد.» 4«گزينه 

  »ها تمايل ندارند. وزند كه كشتي بادها از جهتي مي«ترجمه عبارت: 

  (متوسط)(زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ مفهوم) 

 اند. درستي آمده ها به ـ تنها در اين گزينه باب»1«گزينه  -16

 )آسان(زنديه) (پايه دهم ـ درس سوم ـ ثلاثي مجرد و مزيد) (

فعل سوم شخص مفرد (مفـرد مونـث غايـب) اسـت كـه مضـارع آن       » تقدمت«ـ » 2«گزينه -17
»مم«و مصدر آن » تتقدم«و امر آن » تَقَداست.» تَقَد 

 (آسان) ثلاثي مجرد و مزيد) پايه دهم ـ درس سوم ـ( (زنديه)

است. به ترتيـب صـرف ايـن بـاب     » تَشكََّرَ«، »يتَشكََّرُ«ـ ماضي از فعل داده شده » 1«گزينه -18
 تَشكََّر (امر)،  تَشكَُّر (مصدر) مضارع)،(ماضي)، يتَشكََّرُ ( دقت كنيد: تَشكََّر

  )متوسط) (ثلاثي مزيدـ  پايه دهم  ـ درس سوم ((زنديه) 



  ها: نفي جنس هست. بررسي ساير گزينه» لا«داراي شرايط اسم » شخص«ـ » 1«گزينه -19

  ، نهي است.»لا تُفكّر: فكر نكن«در » لا«نوع »: 2«گزينه 

  در اين عبارت عطف است.» لا«نوع »: 3«گزينه 

توانـد نفـي جـنس     نمي» لا«ال) گرفته است بنابراين ، (»النّجاح«در اين عبارت »: 4«گزينه 
  قواعد) (دشوار)(زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ باشد. 

رود كـه تنهـا در    بهة بالفعل براي تاكيـد بـه كـار مـي    از ميان حروف مش» إنّ«ـ » 4«گزينه -20
  )دشوار) (قواعدپايه دوازدهم ـ درس اول ـ ((زنديه) آمده است. » 4«گزينه 


